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بازديد : ع لع 

سِِ ين ين 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا الهى: 
ايام شهادت جانسوز بى بى دو عالم فاطمه زهرا”سلام اللّه عليها” استء بانويى كه به تعبير يدر 
بزركوارشان آقا رشون اللّه*”صلى اللّه عليه و آله::سيدةٌ نساء عالميان و ثمره قلب آن وجود مكرم 9 نازنين 
است 9 1 ضاق 'عليه السلام” در شان حضرت فاطمه” 'سلام اللّه عليها”فرمودند: «ما تَكَامَلَتِ النبوة 
لِنَبى حَتى قرَّ بِفَضْلِهًا وَ مَحَبّيتها»[1], نبوت و رسالت هيج ييامبرى كامل نشدء مكر يس از آنكه اقرار به 
فضل 0000 اللّه عليها”و اظهار محبت به آن بزركواركرد. شايد اين اتفسير كلامى باشد كه 


ماس 


منسوب به امام حسن عسكرى”عليه السلام” نيز است كه فرمودند «نحن حجج م اللّه ه على خَلقِه و جدتنا 
فاطمة حيدة ة الله علينا»["] . و اين مضمون از بعضى ديكّر روايات نيز استفاده ميشود. 


كامواطتاناهط3 


وريس دسا 12/020 
بحث ما در باب حديث كساء است و اينكه اصل صدور اين حديث مورد قبول شيعه و سنى است اما 
جيزى كه مورد اختلاف قرار دارد نحوه بيان و يكسرى بحث هاى سندى در مورد آن است كه جا دارد اين 
مباحث را به صورت علمى و تخصصى مطرح بكنيم و در معرض ديد همكان براى نقد و بررسى قرار 
بدهيم. امروز اين بحث را در ضمن نشست علمى و تخصصى بررسى سند حديث كساء با آن متن كه 
مشهور و معروف استء مورد بررسى قرار ميدهيم. 

حجت الاسلام والمسلمين سيد حيدر سادات: 


ب 
سم الله رمن الركفيم 
بحث در سند حديث كساء: 
وااضل عرناك حدوة كناف تزول أيه طوريد يشان اهل الزيت رسك كين تك ندارة را كه اين 
مورة فيول .كمه سلما نان اسست و تمام :يحته رو كلاموفر ابن حدية كسناتى الينية كدر انتياى مفائية 
الجنازع در ملحفاكذكوشوة اميت #بذ رحا كه اين الحاق در انهذا توبسط مرحوم. تجا شيخ عباس قمى 
نبوذة ولى بعد ايشا كيه الخاف:رضايت 3اده.ورية همين صورت در مقا تيح يافى مانل: الزقة ذكر اين يكن 
بركات يا مضمون صحيح ان قبول دانست ["]. 
اما امتكوتية] ريق كسناء ا رارك فاقورا مكل تت اوق ف ولج قوب درسملة كفا كميز ويا دعاق 
ضباح متاقكة سكيف يه علت: ابن الست كقد دن اين زنازاث خف تولى.وتقرى انزرنكف انمنت» لذا اماج 
حملات قرار ميكيرند» ودر اثبات و نفى آن مطالب فراوانى نوشته ميشود. و در خصوص حديث كساء 
يكى از عللى كه موجب شده تا از اعتبار آن بحث شودء آنجايى است كه جبرئيل سؤال ميكند: «يا إلهي 
و سيدي و مولايء و من تحت الكسا ل ل «فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها» 
شناخته شده تر باشدء 9 در اين فقره در بيان اينكه جه كسانى در زير اين كساء جمح شدهاندء از 
حضرت فاطمه”سلام اللّه عليها” شروع ميشودء نه از ييامبر”صلى اللّه عليه و آله”, و نه از 
أميرالمؤمنين”عليه السلام”, بلكه محور را حضرت فاطمه”سلام اللّه عليها” قرار ميدهدء كويا حضرت 
فاطمه” 'سلام اللّه عليها” در نزد جبرئيل شناخته شدهتر بودند» لذا 3 اين فقره در اين حديث موجحب 
شده تا كروهى در صحت آن تشكيك كنند كه حطور ميشود ييامبر أكرم”صلى الله غلية ز آله” دخترش 
فاطمه” 'سلام الله عليها” معرفى شود. 
ر بحث ما در سه مقام است: 
مَقام اول ذو نيان مصادر هديك كاء: 
مقام دوم: در اشكالاتى كه به سند حديث كساء شده است. 


مقام سوم: در بررسى نظر مرحوم محدث قمى نسبت به حديث كساء. 
مقام اول: مصادر حديث كساء 
مصدر أؤل: غرر الأخبار و درر الآثار 


كامواطتأنهط3 


نشست علمى بررسى سند حديث كساء 1200 
اؤلين كسى كه فقراتى از حديث كساء را به اين نحوى كه در انتهاء مفاتيح آمده نقل مى كندء الشيخ 
الكين بن محمد الانيمى از أعلام قرن 0 است» ايشان بعد از اينكه كلام فخر رازى أ درباره آيه 
الى غير ذلك من الأقوال ما بين منثور و 58 «حتّى انهم ذكروا: لما دخلوا تحت الكساء قال 
سبحانه و تعالى للملائكة: يا ملائكتي و سكّان سماواتي» ما خلقت سماء مبنية» و لا أرض مدحية» و لا 
قمر يسريء و لا فلك يجريء إلا لأجل الخمسة الذين تحت الكساءء 'فقال جبرئيل عليه السلام: يا إلهي و 
سيدي و مولايء و من تحت الكساء؟ فقال جل جلاله: فاطمة و أبوها و بعلها و بنوهاء فقال: يا ربء 
أتأذن لي أن أنزلٍ إليهم و أبشرهم و أكون معهم؟ فقال: نعم. فنزل» و قال: السلام عليكم يا حبيبي يا 
محمد أتأذن لي أن أكون معكم فأكون سادسكم؟ فقال: : نحم» قد أذنت لك فقال: يا حبيبي يا محمد 
ربك يقرئك السلام و يخصك بالتحية و الإكرام و يقول: و عزتي و جلالي و علوي و ارتفاعي» ما خلقت 
سماء مبنية» و لا أرضا مدحيةء و لا شمساء و لا قمراء و لا نجماء و لا جنةء و لا نارا إلا لأجلكم»!"' 
ذكر اين نكته خالى از لطف نميباشد كه اكر جه اين فقرات در اينجا به صورت مرسل آمده استء و 
تمام فقرات حديث هم نميباشدء جزء اينكه أَوُلا عبارت: «فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها» در اين مصدر 
هم ذكر شده استء و ثانيا عبارت: (حتّى انهم ذكروا ) دلالت ميكند كه ديلمى حديث كساء را به اين 
صورتى كه در اين فقرات آمدهء امرى مشهور ميدانسته استء لذا اين ميتواند كمك كند در دفع اين 
استبعاد كه جطور حديث كساء به اين صورتى كه در كتاب عوالم ذكر شدهء در كتب محدثين قبل وجود 
مصدر دوم: المنتخب فى جمع المرائي و الخطب فخرالدين الطريحى النجفى (14١٠ه‏ . ق) 
دومين مصدرى كه حديث كساء را ذكر كرده» منتخب طريحى است. او در قرن يازدهم زندكى ميكرده و 
صاحب كتاب معروف مجمع البحرين استء ايشان حديث كسائى كه در مفاتيح آمده را با يك سرى 
اختلاف جزئئ در كلمات ذكر نموده است. 

1 3 ل ٍ 
مصدر سوم: عوالم العلوم و المعارف شيخ عبدالله البحراني 
ايشان شاكرد مرحوم مجلسى استء و در جزء يازدهم اين كتاب كه در باب أحوالات حضرت 
فاطمه”سلام اللّه عليها” نكاشته شده استء اين حديث را ذكر ميكندء ما به سه نسخه از اين كتاب 
دست ييدا كرديم: 
أؤل: نسخه اصلى به خط مؤلّف كه در كتابخانه دانشكاه تهران به رقم ( الاع" ) و در 11 صفحه مى- 
باشد. 
دوّم: نسخهاى به خط السيّد أحمد بن السيد حسن النصرآبادى كه در سال ١7١‏ نوشته شده و در 
كتابخانه آية الله مرعشى به رقم(٠٠)‏ و در 9١‏ صفحه نكهدارى ميشود. 
سوم: نسخهاى فارسي كه در جمادي الاولى سال ١7801‏ نوشته شده استء و در كتابخانه وزيرى شهر يزد 
به رقم (689) و در 7128 صفحه نكهدارى ميشده استء كه البته ما تصوير اين نسخة را از كتابخانه حرم 
مطهر امام رضا”عليه السلام”كرفتيم. 
ذكر اين نكته لازم است كه اكر جه حديث كساء را در نسخه دوم و سوم ييدا نكرديم» الا اينكه با مقابلة 
بين اين سه نسخه معلوم شد كه اين دو نسخه تلخيصى از نسخة اول ميباشند. 


كامواطتأناهط 


كشك عله بوتي سل تمدييظا كاد 12/0020 


مقام دوم: در اشكالاتى كه به سند حديث كساء شده است. 
درابتدا بايد أصل سندى را كه در حاشيه عوالم آمده ذكر كنيم» كه اين كونه ميباشد: 


رأيت بخطّ الشيخ الجليل السيد هاشم البحرانى عن شيخه السيد ماجد البحرانى عن الحسن بن زين 
الدين الشهيد الثانى عن شيخه المقدس الأردبيلى عن شيخه على بن عبدالعال الكركى عن الشيخ على 
بن هلال الجزائرى عن الشيخ على بن خازن الحائرى عن الشيخ احمد بن فهد الحلى عن الشيخ ضياء 
الدين على بن الشهيد الاؤل عن أبيه عن فخر المحققين عن شيخه علامة الحلى عن شيخه محقق عن 
شيخه ابن نماء الحلى عن شيخه محمد بن ادريس الحلى عن ابن حمزة الطوسى صاحب ثاقب المناقب 
عن الشيخ الجليل محمد بن شهر آشوب عن الطبرسى صاحب الاحتجاج عن شيخه الجليل حسن بن 
محمد بن حسن الطوسى عن ابيه شيخ الطائفة عن شيخه المفيد عن شيخه ابن قولويه القمى عن 
شيحة التليد تريخلن إن ابراجيم ى عانم عن احمة بن محمد بن إلى نغ ارط عن قاس 
يحيى الحذاء الكوفى أبى بصير عن أبان بن تغلب البكرى عن جابر بن يزيد الجعفى عن جابر بن عبدالنّه 
انصارى عن فاطمة الزهراء”عليها السلام”بنت رسول اللّه”صلى اللّه عليه و آله” قال سمعت 
فاطمة”سلام الله عليها” الحديث 

به اين سندء اشكالات متعددى شده استء كه ما متعرّض أهمٌ اين اشكالات ميشويم: 

اشكال اؤل: 

سند و متن حديث كساء در متن كتاب عوالم ذكر نشده؛ء بلكه در حاشيه عوالم آمده:ء و ميان خط متن» 
كه خط صاحب عوالم استء و اين خطى كه حديث كساء با آن در حاشيه نوشته شده استء به وضوح 
فرق استء يعنى واضح است كه صاحب خط متن با صاحب خط حاشيه متفاوت ميباشندء و از آنجايى 
كه ما نميدانيم اين كاتب جه كسى بوده» نميتوان به آن اعتماد كرد. 

جواب 

جوابى كه ميتوان دادء اين استء كه ما أجزائى از كتاب عوالم را كه به خطّ مؤلّف بوده و در كتابخانه 
آيت الله مرعشى 'نكهدارى ميشودء ملاحظه كرديمء و به اين نتيجه رسيديم كه كتاب عوالم اكر جه 
تاليف فيك عيد الله يعات افنت: أمّا اين كتاب توشط جند كاتب نوشته شده استء جرا كه هم در 
متن و هم در حاشية آن نمونه خطهاى مختلفى ديده ميشودء كه حاكى از آن است كه مؤلّف اين 
قسمتها را به شخص ديكرى سيردهء تا او اين مواضع را كتابت كند,ء و البته در تأليف موسوعه عظيمى 
همجون عوالم اين أمرء عادى محسوب ميشودء و از آنجايى كه صاحب عوالم» بعد خود به كتاب 
اضافاتى داشتهء اين دليل ميشود كه ايشان به اين أفرادء اعتماد داشته» و نوشتههاى انها را تأييد مى- 
كته لذا اين :نراق ”ما ممح تضدية. 5ه كاف ان قسمتها مشخصها عه كس توذة :اسك» يلكه همون 
مقدار كه صاحب عوالم» به صاحب اين خط اطمينان داشتء براى ما كافى است. 

بلىء در خصوص جزء يازدهم كه حديث كساء در آن ذكر شده استء متأسُفانه هم اكنون اين مجلّد در 
دست ما نيستء اكر جه ما احتمال ميدهيم همين خطى كه در حاشيه آمده استء در صفحات قبل و 
بعد همين مجلّدء در متن اصلى كتاب نيز به كار رفته باشدء كه اكر جنين باشد اين از اعتماد صاحب 
عؤالودية اين كاب حكايت يخواهد داشت: و لعل الله يحلات يح ذلك أمزا. 


اشكال دوم: 


كامواطتأنهط3 


بور اا 12020 
در اين سند سيد هاشم بحرانى از سيّد ماجد بحرانى از شيخ حسن صاحب معالم نقل مى كند» و 
اشكال در اين است كه سيد ماجد بحراني جه كسى است؟ ما در اين طبقه دو نفر به اسم سيّد ماجد 
بحرانى داريم» اكر او سيد ماجد بن هاشم بن علي باشدء در اين صورت سيد هاشم بحراني صاحب 
تفسير برهان نمى تواند از او نقل روايت كندء جرا كه سيد ماجد در سال 98١1(ه‏ . ق) و سيد هاشم در 
سال /١٠٠(ه‏ . ق) وفات يافته» و بين اين دو حدود /6١‏ سال فاصله استء و اكر او سيد ماجد بن محمد 
باشد كه وى نمى تواند از شيخ حسن صاحب معالم نقل كندء جرا كه سيّد ماجد بن محمد در سال 
17 (ه . ق) و شيخ حسن صاحب معالم در سال ١١١٠(ه‏ . ق) وفات نمودهء بله اكر سيّد هاشم بحرانى 
يا سيّد ماجد را از معمّرين فرض كنيم» ميتوان حكم به صحّت سند نمودء ولى از آنجايى كه اكر كسى 
امعتريق ياشد» عتما در تراكو يه إن إشارده ميضده لذا ضرف وحود اين اكتمال تميةواند ممسح سند 
باشد.[لا] 

جواب 

أؤُلا در اين اشكال مسلّم كرفته شده است كه مراد از سيّد هاشم بحرانى مرحوم سيّد هاشم بحرانى 
صاحب تفسير برهان است» سيس كلام را بردهاند در اينكه سيّد ماجد جه كسى است؟ در حاليكه ما 
در اين طبقه سيّد هاشم بحرانى ديكرى هم داريم» و آن السيّد هاشم بن الحسين الاحسائى البحرانى كه 
در شال /ازه , ق) زنذة بودة:است"'' و ممكن است مراة ازسيد هاشم :بحراتى» او ياشد» خضوصا كه 
سيد هاشم أحسائى بحرانى و سيد ماجد بن هاشم هر دو مقيم شيراز بودهاند » و اين در حالى است 
كه صاحب تفسير برهان ساكن بحرين و نجف بوده است"" و اكر جنين باشد سند اين كونه ميشود: 
(السيّد هاشم الاحسائىء كه در سال "ا/ا١٠(ه‏ . ق) در قيد حيات بوده استء از سيد ماجد بن هاشم 
بحراني متوفاى 8"١٠(ه‏ . ق)» از شيخ حسن صاحب معالم متوفاى ١١١٠(ه‏ . ق) بدون احتياج به فرض 
راوى معمر در اين سند. 

وثاتيا |اكرهم قبول كنيع هزاف ارسقد هاشتم بهراتن: صاخب تفتدير ترشا ست كه تتخصى ناهد 
شده تر از سيّد هاشم أحسائى بحرانى استء كما اينكه مراد از سيّد ماجد بحرانى» سيّد ماجد بن هاشم 
است جرا كه او هم شخصى شناخته شده تر از سيّد ماجد بن محمد استء اما شايد سيّد هاشم صاحب 
تفسير برهان از معمّرين بوده و لكن تراجم متعرّض آن نشده اندء شاهد بر اين مطلب هم اين است 
كه: أوُلين تراجمى كه به أحوالات سيّد هاشم بحرانى صاحب تفسير برهان متعرّض شدهاند اين سه 


كتاب أمل الآمل مرحوم شيخ حر عاملى ١١1(ه‏ . ق) و كتاب رياض العلماء مرحوم أفندى ٠*١١(ه‏ . ق) 
و كتاب لؤلؤة البحرين مرحوم شيخ يوسف بحرانى 67١1(ه‏ . ق) 

وسائر تراجم» أحوالات او را از اين سه كتاب أخذ كردهاندء و اين در حالى است كه ما وقتى به اين سه 
كتاب مراجعه ميكنيم» در اين كتابها التزامى براى تمييز معمّرين از ديكران وجود نداردء جرا كه أفرادى 
همجون أحمد بن على بن قدامة'" و سديد الدين محمود بن على الحمصى'" و على بن أحمد بن 
خاتون''"' و محمد بن على بن شهر آشوب'", كه قريب يك قرن عمر كردهاند را عنوان ميكند ولى 
كوجكترين اشاره اى به اينكه ايشان از معمّرين بودهاند نميشود! و لذا اكر جه ما قبول داريم كه تراجم 
أحيانا متعرّرض معمّرين ميشدهاندء» و لكن ادعاى اينكه در همه مواردء ملتزم به تمييز معمّرين از 
ديكران بوده اندء قابل اثبات نميباشد. 

اشكال سوم 
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در سند جنين آمده است: «البّزنطى عن قاسم بن يحيى الجلاء الكوفى عن أبى بصير»[12].» بر 
نصف خط سه اشكال كرفته شده است و آن اينكه أوُلا اين قاسم بن يحى الجلاء الكوفى كيست؟ در 
حال حفيزة كس تبك فده اسه لذ ا سس ]5 اعتبارساقط ميشضود: 


ثانيا يوتطن "مشابة او«مضووط :انث :و اوتحنين اشتادى نداشفة است: 

ثالثاً قاسم بن يحيى الجلاء الكوفى از ابو بصير در هيج جاى ديكر روايت ندارد. 

جواب 

جواب اين اشكال يك كلمه است و آن اينكه در نقل از نسخه مخطوطه دقت لازم نشدهء جرا كه عبارت 
1] 

اين جنين است: «عن التزنطى عن قاسم بن يحى الحذّاء الكوفى أبى بصير»! 6 جرا كه أؤلا اكر در 


نسخه دقّت شودء كاتب كلمه (عن) را به شكل خاصّى مينويسدء و اين كلمه در قبل «أبى بصير» 
وجود ندارد. و ثانيا در نسخه كلمه «الحذّاء» نوشته شده است نه «الجلاء» و لازم به ذكر است كه در 


كتاب تور الآفاق تير اين مقطع از ستد:تيرنه همين شكك كه بيان شك تقل شنده الست [/11] 

با اين كار» همه اشكالات برطرف ميشودء جرا كه بزنطى يكى از مشايخش ابو بصير است و أبو بصير 
در سند او «يحيى الكوفى» است كه مرحوم شيخ در يك جا اسم يدر او را «القاسم»” , و در جاى ديكر 
«أبوالقاسم»"”', ذكر نمودهء كما اينكه اين محلٌّ بحث است كه أبوبصير با يحيى الحذاء متّحد ميباشد 
يا خير؟ كه مرحوم علامه اين را يذيرفته' "', و از اينجا معلوم ميشود كه كاتب قلب در كتابت كرده؛ و 
صحيح اين است: (يحيى بن قاسم الحذاء الكوفى أبى بصير) نه (قاسم بن يحيى الحذاء الكوفى أبى 
بصير) 


نا ارشكالاقدد ركرق هم وجوه اذارة كشحوة بسار فضيف ميتاشقه لذ از ذكر ان صرق انظر ميكتيم. 
مقام سوم: نظر محدّث قمى (شيخ عباس قمى) در رابطه با حديث كساء 
متأسفانة يكن اذعة سال قبل مفاتيعق حاب شن كه حدر كشاء ال اعدف كرذيدة بوذن اسقدلال 


هم شده بود بر اينكه مرحوم محدث قمى حديث كساء را نه در مفاتيح و نه در ملحقات آن ذكر نكرده و 
از انجايى كه ايشان ذر انتهاى مفاتيخ تصريح تمؤدة كه راقن نيبيت كه كسى يه مفافيع ايشان مظلبى 
را اضافه كندء لذا حديث كساء را در جايهاى جديد حذف كردندء جالب اينجاست أولين كسى كه به 
امن كار إعتراضن كرط مركوم متحدنا رادى فرزنه حاج شيخ عثالس تمن بود 

واين أمر باعث شد تا جنين القاء شود كه حاج شيخ عبّاس قمى حديث كساء را معتبر نميدانسته؛ اما 
اين مطلب قابل استناد به ايشان نميباشد» جرا كه وقتى ما به كتب شيخ عباس قمى مراجعه ميكنيم» 
ايشان در دو جا سخن از حديث كساء كفتهاند: 


يكى: در كتاب الكنى و الالقاب آنجا كه فرموده: (أبومحمد الحسن بن أبى الحسن محمد الديلمى 
المحدث الوجيه ... قيل: ان حديث الكساء المشهور الذى يعدٌ من متفرّدات منتخب الطريحى موجود فى 
غرر هذا الشيخ) 

و ديكرى در كتاب منتهى الآمال: (و أَمّا حديث معروف به حديث كساء كه در زمان ما شايع است به اين 
كيفيّت در كتب معتبره معروفه و اصول حديث و مجامع متقن محدّثين ديده نشده» مستوان كفت از 
كشا تفن كتان متحني است)"' 
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والكن هه تخلو كه الأاحظلة شود اين دو عارك انزو تين" المنثفاده ميضوة كذ ذلا محناث فين 
حديث كساء را در كتاب غرر نديده و ثانيا با توجه به جمله (يُعدٌ من متفرّدات منتخب الطريحى) معلوم 
ميشود كه ايشان حديث كساء را در عوالم هم نديده و تنها مصدر حديث كساء را منتخب ميدانسته 

و با عنايت به اين دو عبارت» ديكر نميتوان ادعا كرد كه ايشان حديث كساء مذكور در انتهاء مفاتيح 
كةمتقول: او كقانه غوالم اسك را مكب تيد انمودقة: 

واز همه اينها كذشته از جناب حاج شيخ جعفر تبريزى فرزند مرحوم آية الله العظمى ميرزا جواد تبريزى 
بيان شده كه روزى آقاى شيخ محسن محدث زاده فرزند محدث قمى خدمت آيت الله العظمى تبريزى 
رسيده و بيان كرده كهء جايخانهاى در نجفء براى اوّلين بار حديث كساء را در ذيل مفاتيح بدون اجازه 


شيخ عباس قمى اضافه و جاب كرد. وقتى خبر اين كار را به يدرمان داديم» ايشان بدون هيج مخالفتى 
فرمودند: مانح ندارد و بلكه مرحوم والد از قبل حديث كساء را با دستخط خود به انتهاى مفاتيحى كه در 
اختيارشان بود اضافه نموده بودند. 


وقلن الله اقلن حون لظا هررق 


]١[‏ . الاسرار الفاطميه للشيخ محمد فاضل المسعودى ص3١9١8‏ ؛ مجمح النورين ص١‏ به نقل از 
مدينة المعاجز 
[9] . حديث شريفى كه مفاد آن حجيت فاطمة زهرا عليها السلام ‏ بر ائمّة اطهار . عليهم السلام . مى 
باشد به عبارات مختلفى از امامان معصوم ع نقل كرديده كه به دو مورد آن اشاره مى كردد: 
: 5 كك ع ُ كش ور د 3 0 
الف: از امام رضا ‏ عليه السلام . نقل شده كه فرمود: «نحن حجج الله عليكم و امنا فاطمة حجة الله 
علينا» ما حجت هاى خدا بر شمائيم و مادر ما فاطمه ‏ عليها السلام . حجت خدا بر ما (اهل بيت) 

000006 سِِ 77 ىاه 5 5 
ب: از امام عسكرى . عليه السلام . نقل شده كه فرمود: «نحن حجج الله على خلقه و جدتنا فاطمة حجة 
الله علينا» ما (اهل بيت) حجت هاى خدا بر خلق او هستيم و جدّة ما فاطمه (عليها السلام ) حجت خدا 
بر ما است. الاسرار الفاطميه. ص 59.: للشيخ محمد فاضل المسعودى 

0000-6 ع ِِ 1 ىاع 5 
و نيز از امام عسكرى . عليه السلام . نقل شده كه فرمود: «نحن حجج الله على الخلائق و امنا فاطمة 
0 : 

حجة الله علينا» ما حجت هاى خدا بر خلايق (مردم) هستيم و مادر ما فاطمه . عليها السلام . حجت خدا 
بر ما است. الاسرار الفاطميه. ص ١7‏ 
[6] معقيرت آبة أله شيرق ,ذا :ظلة:ور كواب استفتاءى دربازة عمف كنا فرفووتة كرجه كفده 
شود سند صحيحى ندارد» أمًا محتواى درستى دارد و بركات آن به تجربه ثابت شده است ) 
حضرت آيت الله الهى دام ظله در ياسخ به اين سؤال كه آيا حديث شريف كساء از نظر سندى مورد 
وثوق است ؟ 
فرمودند اصل واقعه كساء و مسئله خلقت و آفرينش براى اين جند نور مقدّس و اينكه خلقت اينها يكى 
از علل غائيه عوالم هستى مى باشد و شواهد بسيار از آثار اهلبيت: كواه بر آن هست قابل ترديد 
نيست و يس از اين بحث كردن در اينكه اين واقعه نورانى با اين كيفيّت معروف بين شيعه صحيح است 
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يا نهء ظاهرا مورد نياز نيست و به تجربه ثابت شده كه توشل به اين انوار مقدّسه به همين نحوهاى كه 
معروف است داراى آثار 9 بركات بسيار بوده و هفسث . 


[] . آنجا كه ميفرمايد: (انّ فخر الدين الرازي قال: إن أهل البيت مساوين للنبي في خمسة أشياء؛ 
الأول: الطهارة» قال للنبي: طه أي طاهرء و قال لأهل البيت: إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت الآية؛ و في الصلاة, لأنه لما نزل قوله تعالى: إن الله و ملائكته يصلون على النبي» قيل: يا رسول 
اللّهء كيف الصلاة عليك؟ قال صلى اللّه عليه و آله: «إنكم سألتموني عن أمر عظيمء الصلاة علي أن 
تقولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد»؛ و في 
السلامء يقال في الصلاة: السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته؛ و قال تعالى في آله عليهم 
السلام: سلام على إلياسين و في آل عمران قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
الآية» و لأهل البيت قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؛ و الخامس: في تحريم الصدقة عليهم 
بقوله صلى اللّه عليه و آله: «الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد ) غرر الأخبار ص6١‏ 


[4] . غرر الأخبار ؛ ؛ ص9/8١‏ 

[] جلد يازدهم كتاب عوالم فى احوالات فاطمة الزهراء صفحة 2 - عاط 

[1] عوالم العلوم طبح مدرسة الامام المهدى/ ؛ ج١١؛‏ ص 91*٠١‏ حاشية ١‏ 

[4] الذريعة ج ١١‏ ص ١9٠-1١‏ 

[9] طرائف المقال ج ؟ ص ,١5‏ مستدركات أعيان الشيعة ج ١‏ ص ١١‏ 

١9/8 رياض العلماء ج ه ص .ل و‎ ]٠١[ 

[11] أمل الآمل ج ا ص "ع" و 19 رياض العلماء ج ١‏ ص 016 

[11] أمل الآمل ج ؟ ص ءال رياض العلماء ج 4 ص ,"١"‏ لؤلوة البحرين ص١/١‏ 
]١1[‏ أمل الآمل ج ١‏ ص 8 - ١١7‏ رياض العلماء ج ا ص ٠8ل‏ وج ه ص 01 
[1] أمل الآمل ج ١‏ ص 780 رياض العلماء ج 4 ص ,1١‏ لؤلؤة البحرين ص ١/الا‏ 
]١14[‏ شرح احقاق الحق ج ؟ ص 408 و عوالم العلوم طبع مدرسة الامام المهدى عج ؛ ج١١‏ ؛ ص ا"او 


[15] مراجعه شود به تصوير نسخة مخطوطة در كتاب عوالم العلوم طبع مدرسة الامام المهدى عج ج ١١‏ 
ص98 


[117] . نور الآأفاق ص 0 

[14] . آنجا كه فرمود: ( يحيى بن القاسم أبو محمد يعرف بأبي بصير الأسدي ) رجال الشيخ ص ١‏ "ا" 

[19] . آنجا كه فرمود: ( يحيى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير مكفوف و اسم أبي القاسم إسحاق ) رجال 
الشيخ ص ١5‏ 

[] . الخلاصة ص6ء١‏ 

[91] . الكنى و الالقاب ج ا ص ١*8‏ 

[7"] . منتهى الآمال فى تواريخ النبى و الآل عليهم السلا م(فارسى), جاء ص: ٠١18‏ 
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